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 *پروانه شالپوش

 †ایرج  مهرکی

 

  چکیده

آن خارق العادگی وکارهایی که  اساطیری بودن آن است که در نهاد ملی، حماسه های طبیعی و ویژگی هایبرترین  از یکی

به مبالغه واغراق گویی روی روایتگران حماسه نیز برای برجسته سازی اثر خود  دور از ذهن بشر امروزی است دیده می شود.

لذا با  .خواهندغیرقابل دسترس می و شجاع  ن خود را دلیر،قهرمانا آنان به درستی متوجه این شده بودند که هرملتی،اند. آورده

قدرتمندتر  تر وقهرمانان خود را دوست داشتنی ان وبزرگنمایی پهلوان خرق عادت و بعضاً رق العاده واکارهایی عجیب وخ

 .شاسب نامه اسدی توسی پرداخته استدر گر«اعمال خارق العاده گرشاسب سیبرر»این مقاله به  کردند.

 اسدی توسی های عجیب وخارق العاده،کار گرشاسب نامه، حماسه،: ها لیدواژهک
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 مقدمه  - 1

اشتراکاتی نیز داشته باشند ونیز  ،بخش هاییتواننددرگاه میهای قدیمی ملل واقوام اند، که ورهستر اسطحماسه ها اغلب ب

اولین  ترین واحتمالا معروف بشر می داند. مختلف ناخودآگاه نوعبیان شد که یونگ سرچشمۀ اشتراکات را در اساطیر اقوام 

میلادی( 8)قرن ماسه ای دینی مربوط به قرون وسطیمنظومۀ سرود رولن حدر تاریخ ادبیات فرانسه  اثر حماسی مدوّن،

اش از قعیت تاریخیکه به دلیل مو ،وم استیعنی قبل از تولد ادبیات جدید وگرایش شدید به احیای تمدن باستانی یونان ور

صبغه   روایی با زمینه و داستانی و»(حماسه شعری است 377: 4731الگوهای حماسه های یونانی ورومی فاصله دارد.)انوشه،

 «به هیچ وجه ساخته ذهن شاعر نیست. آن جریان دارد وکه حوادثی بیرون از حد وعادت در قومی وملی اساطیری،

شاعر به خلاقیت ونوآوری نیازی ندارد بلکه داستان های کتبی وشفاهی را با مهارت وتوانایی  (773: 4781، )رستگارفسایی

حماسه در هر شکلی بن مایه های » بنابراین حماسه ساخته وپرداخته کسی نیست. شاعرانه در توصیف استفاده می کند،

های عجیب وغریب ها وجنگاوریهادریهمراه  است ودر آن سخن از بیرالعقول ا اعمال محب اساطیری وپهلوانی دارد،

در طی قرون ها وفداکاریهاست.عظمت هرقوم ها وپهلوانیها مملو از جنگحماسه( 4787:421شمیسا،«)آمیز است.غراقوا

ماند می پرورنده میزاییدۀ اسطوره است واسطوره به ماحماسه شود.های  آن قوم وملت آشکار میواعصار مختلف درحماسه

تواند وبنیادین جز از دل اسطوره برنمی بالند. حماسه راستینپرورد ومیزاید وآن را در دامان خویش میرا میکه حماسه 

دارای تاریخ کهن آید که ا در فرهنگ وادب مردمانی پدیدمینتیجه گرفت که حماسه تنهبنابراین می توان چنین  آمد،

به شکل افسانه و  حقیقت وتاریخی است کههد باستان اسطوره از منظر ع(487: 4731)کزازی، اند.ای دیرینهواسطوره

 گوید:آموزگار در تعریف اسطوره می تمام اسطوره ها به صورت داستان روایت می شوند.شود.به عبارتی  داستان مطرح می

ای نهاد یا پدیده عقیده، عمل،وم نیست وشرح اصل آن معل دانست که معمولاه را باید داستان وسرگذشتی مینوی اسطور»

ها وعقاید دینی پیوندی های گرفته شده وبا آیینها وروایتکم بخشی از آن از سنت است به صورت فراسویی که دست

های زورمند انجام گرفته وشاخ ای که به دست انسانخارق العاده های نیمه تاریخی یا شرحدر اسطوره ناگسستنی دارد.

 ایران باستان بااند مانند اسطوره جمشیددرها با هم آمیخته شدهضی از اسطورهبع(7: 4731ر،آموزگا«)مواجهیم. وبرگ یافته،

 شود.های دیگر متصل میهای ملتها با اسطورههای مذهبی، در واقع زمانی اسطورهسلیمان درداستان

 

 :پیشینه تحقیق. 1-2

 (4734) ؛نوشتۀ ناصرعلیزاده  و ویدا دستمالچی« مطالعۀ تطبیقی خرق عادت در ادبیات عرفانی وسوررئالیستی»مقالۀ

میر نویسندگان در این مقاله خرق عادت را یکی از نتایج مسلم مجاهده وریاضت عرفانی دانسته وتوجه وتمرکز را به ض

نوشتۀ عطا محمد رادمنش « خوارق عادت وانواع آن در تصوف اسلامی»مقالۀ دانند.ناخودآگاه را سوررئالیستی می

عرفان وتصوف به بودن وخرق عادت دردر موضوع خارق العاده اند که نویسندگان ذکر کرده (4731) ن همتی؛وامیرحسی

در متون حماسی نوشتۀ بررسی وتحلیل چند رسم پهلوانی »لۀمقا صورت مسأله کرامت نمودی ویژه پیدا کرده است.

مقالت و کند.ط پهلوانانی در شاهنامه اشاره میعجیب وغیر معمول توس مؤلف در این مقاله به کارهای (4783سجادآیدنلو)

انجام نشده « بررسی اعمال خارق العاده گرشاسب»ای با عنوان مقالهاما تاکنون  حوزه نوشته شده است.این دیگری که در

 است.

 اسدی توسی و گرشاسپ نامهمختصری دربارۀ . 4-7

-این حماسهرشهر طوس تولد یافته است. دقرن پنجم هجری از شاعران  حکیم ابونصر علی بن اسدی توسی، اسدی توسی:

محترم دربار گشته وبا نیمه قرن پنجم به نخجوان رفته وبه خدمت  شاه ابودلف حکمران نخجوان پیوسته وسرای بزرگ در
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زبان های واژگان ترین فرهنگترین ومهمآثار او لغت فرس را که از قدیمی از دیگر» وبزرگان معاشر بوده است.وزیران 

ه.ق در شهرتوس 731اسدی در حدود سال » :استادخالقی مطلق (113: 2ج4737)صفا،« توان نام برد.می است،فارسی 

 تنها در انتساب مناظره نیزه وکمان شکی از پنج مناظره منسوب به او، اند.مناظره دانستهاسدی را استاد  متولد شده است.

دست کم سه او ز آن مردان بزرگ زبان وادب فارسی است که درخت هنرااسدی توسی یکی » (3: 4783مجتبایی،) .نیست

شم نوه  ثرط ونوه شم است.گرشاسب پسر ا :گرشاسب (788: 4712خالقی مطلق،«)لغت وخط. شعر، شاخه تناور دارد:

گرشاسب  .است سداسپ پسر تور است که تور پسر جمشید از دختر کورنگ شاه زابلستان بوده و سداسپپسر طورگ،

 (717: 4733، )یاحقی«گرشاسب به معنای اسب لغر است.»جد اعلای رستم است. پهلوان بزرگ سیستان و

یا داستان منظومی است که ابیات آن هفت تا ده هزاربیت دربحر متقارب مثمن مقصور  گرشاسب نامه: گرشاسب نامه

پایان برده است وسه سال نظم آن به طول انجامیده  هجری قمری به138اسدی این کتاب را در سال  باشد.محذوف می

دین مانندستایش و یحثابداستان م اسدی برای تنوع گرشاسب نامه در مورد گرشاسب پهلوان آغاز شده است. است.

روایات  منظومه اضافه کرده است.وصف جان وصفت طبایع و شب وروز و رود را به  ونکوهش جهان وصفت آسمان و

یری از نیاکان خود که با آریاهای هندیک ها و روایات واساطآمدداستانامی که قوم آریا به ایران مینگه» واساطیر کهن:

دو به مرور ه در میان قوم ایرانی باقی ماناین اساطیر وروایات که میان شعبه هندو رایج بود همراه آورد.کردندجازندگی می

 (13: 4731صفا،«)داستان فریدون وپدرش آبتین.اساطیری جمشید وجمله داستان ودهورتغییراتی درآنها یافت و از آن

 

 بحث وبررسی. 2

  اغراق. 2-1

عادت معمول حد چندان که از  آن است که در صفت کردن وستایش ونکوهش کسی یا چیزی افراط وزیاده روی کنند،»

اما از روی عقل  ز روی عادت ممتنع،ادعا نمودن امری که ا» (212: 4733همایی،«)بگذرد وبرای شنونده شگفت انگیز باشد.

اغراق در کنار دیگر صورخیال، یکی از نیرومندترین عناصر القاء در اسلوب بیان » (232/231: 4733تقوی،«)ممکن باشد.

فردوسی با توجه  دهد.خصوص شاهنامه فردوسی را تشکیل میهنری است وزمینه بسیاری از شاهکارهای ادبی فارسی به 

بیان حماسه توانسته است در سطحی از هنر قرار گیردکه دیگر شاعران هنوز نتوانسته اند خود را به پایگاه  به نقش اغراق در

نسبت  گرشاسب نامه بابیان عامیانه مانند اغراق،داستان های حماسی در (4773: 4731)شفیعی کدکنی،«او نزدیک کنند.

ی که اسدی به حماسه دارد بسیار اغراق آمیز است وداستان نگاهجیب وغریب به قهرمان داستان است. های عتواناییدادن 

کند.شخصیت گرشاسب از حد انسان معمولی فراتر به انیمیشن نزدیک می و کندخارج میرا از منطق حماسی وداستانی 

 برد و ازیی باورپذیری داستان را از بین ماین ویژگ همیشه شکست ناپذیر است، که دهدفته واو را در حد خدایان نشان میر

 شود.سبب ایستایی داستان می ،شگفتی های عجیب وغریب داستان که در واقعیت وجود ندارد کند.لذت داستان کم می

ه باشد. در گرشاسب نامن ویژگی از آثار حماسی به دور میتوصیف است که البته ای ،آنچه که در گرشاسب نامه اهمیت دارد

 اسدی از قهرمانش چهره ساخته است.چرخد و میهمه چیز به حول گرشاسب 

                                                                                                                 مبالغه یا تبلیغ .2-2

جنس دروغ نیست. یعنی نمایی از های بزرگدارد.مبالغه مانند سایرگونه نمایی در ادبیات مبالغه نامنخستین مرحله بزرگ 

هرگاه توصیف از نظرعقل وعادت ممکن وپذیرفته باشدبه آن مبالغه یا تبلیغ گویند وکاربرد آن در نوع ادبی غنایی 

 بیفزاید.رودتا برتأثیر آن بیشترخواهد بود وبرای تزئین سخن به کار می

  غلو. 2-3
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جایگاه غلو همچون اغراق در شعر حماسی است.  اصطلاح شاخ دارهای به دازه بزرگنمایی است واز نوع دروغوانآخرین حد 

ادعا نمودن » میدان نبرد وبیان عظمت وشکوهمندی کسی یا چیزی.ایجاد ترس وخالی کردن دل دشمن دربرای  است.

چ هی» :علامه همایی براین باور است (231-232: 4743تقوی،«)ت ممتنع باشد.امری که هم از روی عقل وهم از روی عاد

وینده ش گبلکه پی ،که آن را صدق و راست بپندارد هضلالت وفریب نیفتاداز مبالغات واغراقات شعری در کس تاکنون

کاری در کار گویی وفریبضح وآشکار است که نیست دروغقرینه حال ومقام هم بهترین دلیل وا وشنونده هر دو مسلم است،

 (218-213 :4733ن سخن است.)همایی،ومقصود گوینده تزیینیست 

 گرشاسب هستند که هرکدام برابر هزار جنگجو است.زن در کنارنی نیزهیلا

 گزین کرده باخنجر کابلی    هزار از یل نیزه زن زابلی                                   

 ولیکن گه جنگ هریک هزار    یلانی دلور هزار از شمار                                   

 (2-83/7: 4731)اسدی توسی،                                                                           

  خارق العاده. 2-4

عادت به اموری که وقوعش  نیست.وعش میسروق عادهاموری که  امر غیر معمول، :واژۀ خارق العاده در لغت به معنای

جدا کنیم ای را از کارهای خارق العاده وعجیب پهلوانانش های اسطورهاگر داستان  آید.)دهخدا،ذیل واژه(نظرمحال می

 کرد. ها اشارهط به یک واقعۀ تاریخی یا رزمی ازاین داستانشاید بتوان فقودهدشکوه وعظمت خود را از دست میحماسه 

های ختلف به گونههای مخدای مقدس وقدرتمنداست که درباورهاوآیینبارزترین نقطۀاشتراک حماسه واسطوره اعتقاد به

 کشد بدانهای خارق العاده به تصویر میقهرمان داستان خود را با توانایی ،که شاعرزمانی  وشود مختلفی متجلی می

کشیده ناپذیر به تصویرقهرمانش را شکستدر داستان گرشاسب نیز اسدی  معناست که او را به خدایان پیوند زده است.

 ایی بال برده است.است وگرشاسب را تا حدّ خد

 خرق عادت. 2-5

  )دهخدا،ذیل واژه(«.معجزه کارهایی کردن که در عادت تحققش امکان ندارد» خرق عادت در لغت به معنای : 

ۀ عادات طبیعی طبق اتفاق لغت دانان زبان عربی وفارسی،ترکیب خرق عادت معنایی معادل دریدن پرد :خرق عادت»

است که ویژۀ ای اند معجزه،کار خارق العادهگفته در تفاوت خرق عادت با معجزهاست.« معجزه»آن لفظ داردکه معادل دینی 

در حالیکه خرق عادت معمول با انجام  انبیای الهی ونشانۀ نبوت ایشان است وسایر افراد بشر از انجام مانند آن عاجزند؛

مانند اغلب حرکات واعمالی که برخی مرتاضان  ی است.تمرینات وفنونی در تمرکز ذهن وروح برای افراد متعدد قابل دسترس

 (422: 4734)علیزاده وهمکار:«یا ماهران در فن یوگا وذن انجام می دهند.

اشتراکات قابل  با یونگ« جمعیناخودآگاه » بنابه نظریۀ ها به عنوان اولین صفحات موجود از تاریخ حیات انسان،اسطوره»

شکستن هفت سر وپیروزی برآن،  ینبرد با اژدها هاست.هور خرق عادتاغلب عرصۀ ظوجه در ادبیات وتاریخ ملل مختلف، ت

ورد وجادو  به نیروهای فراطبیعی، لء با توسشیاا ها وحیوانات وتغییر شکل دادن انسان طلسم های چندین هزارساله،

با قومی قبیله ای، های میان اساطیر وافسانه د بسیاری از این دست،)پیکرگردانی در اساطیر(سخن گفتن با حیوانات وموار

ترین حماسه وغنا وتراژدی ازاصلی ومنثور،های منظوم وانسته است قرونی متمادی در قالببودن ت« خارق العاده»جاذبۀ 

های مانده از ادبیات به زبان پهلوی، در برخی از داستان های طبقات مختلف محسوب شود.در برخی از آثار به جاسرگرمی

العاده در ادبیات ب و...نمونه هایی از ادبیات خارقکلیله ودمنه وهزارویک شهای موجود درافسانه شاهنامه وگرشاسب نامه،

 (414/411: 4784)یونگ، «فارسی هستند.
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پربار برانگیخت وبه خیل عظیمی را به تقلید از این اثر  نظیرش در ادب فارسی،ن حماسه سرایی فردوسی وموفقیت بیجریا

ند حماسه سرایی مان تاحدی که گاه به کم مایگی وبی مایگی آثار خلق شده منجر شد، سازی انداخت،وسوسۀ اسطوره

 حملۀ ادبیات درباری،علل الخصوص پس از علاوه بر مقلدان حماسه سرا،یی از گرشاسب نامه. هااسدی توسی در بخش

-که گاه برخی از شخصیتچنان  شمار ممدوحان ومعشوقان در عرصۀ رزم وبزم شد.های بیترکان غزنوی شاهد خرق عادت

 هاآفرینی درحکایات وافسانهبه نقش ای،ههم ردیف وهم عنان قهرمانان اسطور ک ،س وتبرّای از تقدّدر هاله های تاریخی،

 (31: 4718حکایات منطق الطیرعطار.)عطار،منطق الطیر،مانند محمود غزنوی در برخی  اند،پرداخته

 شود:دسته تقسیم می نمودهای خرق عادت در ادبیات فارسی به سه

ترین منبع که شاهنامه غنی ای وحماسی،بتدا مربوط است به ادبیات اسطورهاعادت درادبیات فارسی، درالف(نمودهای خرق

 گیرند.در همین دسته قرار می اند،ز شاهنامه خلق شدهکه به تقلید ا سپس آثاری. شودآن محسوب می

ت اعمالی شگف ادبیات وشعر درباری ومدحی است که توسط ممدوحان ومعشوقان ،نمود دیگرخرق عادت،مربوط به ب( 

ابیات مانند برخی  شود.رق العاده به معشوق نسبت داده میشودیا قدرت انجام اعمالی خاانگیز وغیر قابل باور انجام می

 فرخی در مدح سلطان مسعود که تصاویر خارق العاده را بر اساس اغراق وغلو خلق کرده است.

 (421: 4734ج(خرق عادت در باورهای عرفانی است.)علیزاده وهمکار،

یعنی طبق اصول  گیری از میراث عظیم تمدن یونان وروم بنا شد.سید حسینی معتقد است: کلاسیسم فرانسه با بهره

با  نابراین اشتراکات وشباهات موجود در اساطیر دورۀ کلاسیکقلید از نویسندگان وشاعران قدیم. بخاص وبه ت وقواعدی

 زادۀ  اارومی،...علاوه بر ریشه های ناخودآگاهانۀ آن یقین یونانی،اساطیر اسلامی، 

اسطوره را به سمت  خرق عادت تواند  ن خواهد بود.یکی از قواعدی که میشابه قواعد مکتب هابندی مطلق کلاسیکپای

: 4،ج4781)سید حسینی، آید.می جستجوی تعادل وکمال است که از اساسی ترین قواعد کلاسیسم به شمار سوق دهد،

33) 

روشنی وتاریکی یا اهورا  خرق عادت وخارق العاده بودن قهرمانان واعمالشان،سلاح اصلی نبردهای نمایندگان خیر وشرّ،

 (421: 4734است.)علیزاده وهمکار،واهریمن 

-ن نخستین ویژگی حماسهگیرد چوه قداست خود را از خوارق عادت میاسطور رق عادت ویژگی بنیادین اسطوره است،خ

 یابند.راه اساطیر وخوارق عادت قداست میهای طبیعی وملی اسطوره ای بودن آنهاست ؛بنابراین حماسه ها نیز از 

 کارهای عجیب و خارق العاده در گرشاسپ نامه واکاوی. 3

 فره ایزدی. 3-1

 وان شناخت وشکرگزار ی کرد.تگاه نمیلال ایزد اگرچه بزرگی او را  هیچدرموردعظمت وج

 بزرگیش ناید به وهم اندرون                          نه اندیشه بشناسد او را  که چون         

 نماند همیدون جز او هیچ کس د وبس                          بو نبد چیز از آغاز او          

 (41-71/8: 4731)اسدی توسی،                                                                                     

 درخت نوبر به معجز برآورد       د از دل سنگ سخت              به یک چشم ز           

 نیم کرد مه آسمان  را به دو         بیم کرد                    دل دنیی از دیو بی            

 سخن گفت بر عرش با کردگار      به چرخ  برین شد سوار                  زهامون            

 (8-71/41: 4731)اسدی توسی،                                                                                  

 نه زین گیتی از گیتی دیگرست     چنین دان که جان برترین گوهر است                       
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 (73/4: 4731)اسدی توسی،                                                                                  

 کن                   زیزدان و پاد افرهش یاد کنگرت جان گرامیست پس داد            

 (78/24: 4731)اسدی توسی،                                                                                  

  تقدیر یزدان. 3-2

 پذیرد.آفرینش مردم پایان میانوران وبه آفرینش جهان با آفرینش چهار گوهر آغاز شد.زمین،آسمان،ستارگان وگیاهان وج

 چو زنجیر پیوسته در یکدگر                 به تقدیر یزدان شده کارگر                        

 نگار آید  از گونه گون صدهزار                 چهارند لیکن همی زین چهار                     

                    (2-71/7:  4731)اسدی توسی،                                                                                
  اسدی درتوصیف گرشاسب.3-3 

کند.شخصیت باخود و باخدای های ظاهری شخصیت داستان را به خواننده معرفی میویژگی با توجه به ابعاد جسمانی و

 شود.اش برای خواننده  نمایان می گوید، بنابراین حالت درونخود سخن می

 

 به روز نخستین چو یک ماه بود                    به یک مه چو یک ساله بال فزود        

 سوی شبرنگ وبور شد،زگهواره   سیر شیر از دلیری و زور                 چو شد       

         بازی کمان خواست با گرز وتیربه   جای حریر                      کرد پوشش به زره       

  

    (13/1:  4731) اسدی توسی،                                                                                      
 اژدها. 3-4

وشعله های آتشین  اژدها چند سر دارد،های شیطانی است، نگاهبان گنج پنهان، نماد شر وگرایشاژدها در اساطیر ملل »

  ( 34: 4731ذوالفقاری،«)مرزهاست. خواهی ونگهبانیباج بلعیدن مردم، کشد.کار اصلی اژدها حمله به زنان،می
ای خویش دائماا در نبرد با ایزدان و پهلوانان است. جانوری اساطیری ای اهریمنی است؛ که در زندگی اسطورهژدها ، چهرها

های ایران باستان نیز بیشتر نبردِ اهریمنان و افکند . درداستاندوپر، که آتش از دهان میبه شکل سوسماری عظیم دارای 

در باورهای اسطوره ای کیهان شناسی »ای و بزرگ است با دهانی فراخ و گشاد. پهلوانان با اژدهاست. اژدها ماری افسانه

 (43، 4731)رستگارفسایی،« ت.گاه دو اصل هرج ومرج و تاریکی استیامات نام اژدهایی است که تجلی

 

 کنون آمده است اژدهایی پدید                    کز آن اژدها مه، دگر کس ندید            

 از آن گه که گیتی زطوفان برست                زدریا برآمد، به خشکی نشست             

 همی دارد از رنج، گیتی ستوه   گرفته نشیمن، شکاوند کوه                                    

 میان بست بایدش برتاختن                        وزآن زشت پتیاره، کین آختن              

 ( 77-34/71:  4731) اسدی توسی،                                                                              

 بدو دیده بان گفت کای گرد کین                گرش هیچ بینی نگویی چنین         

 برو کارگر خنجر وتیر نیست                    دم آهنج کوهیست نخچیر نیست          

 نسوزد  تنش زآتش وتف وتاب                  زدریاست خود بیم نایدش  از آب        

 (43-31/24: 4731)اسدی توسی،                                                                                     
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 اژدها کشی. 3-5

کند خواب است. گرشاسب مبارزه با اژدها را بنا به درخواست قهرمان در حال مبارزه با اژدها  تنها خطری که تهدیدش می

برد. پهلوان با کشتن اژدها ،آزادی و نعمت و آبادانی را برای مردم  بین می پذیرد و با گرز گران اژدها را ازضحاک می

حال وهوای سرگذشت قهرمان در هر دورۀ آن با روند انکشاف خویشتن خودآگاه فرد »آورد.سرزمینش به ارمغان می

 ومشکلی که در لحظه یی خاص از زندگی خود با آن روبرو 

 ( 4783:411یونگ،«)شود انطباق دارد.می

 به دُم رود جیحون بینباشتی                      به دم ژنده پیلی بیو باشتی            

 زبرش ارپریدی  عقاب دلیر                        بیفتادی  از بوی زهرش به زیر            

 (12-14/ 32: 4731)اسدی توسی،                                                                                 

 کشد.نبرد دیگر گرشاسب با اژدها درحالی است که در جزایر است وبا تیر و گرز اژدها را می

 برفتند وآمد جزیری  پدید                         که آنجا به جز اژدها کس ندید             

 بزرگ اژدها کز دو میل                 بیو باشتندی  به دم زنده پیلبد انسان                

 (2-4/ 412: 4731)اسدی توسی،                                                                                 

اد صحنه های هشت خوان )هشت طلسم(گرشاسب نامه،ضحاک برای آزمایش پهلوانی گرشاسب جادوگران را برای ایج

 شگفت دعوت می کند  :

 ز تاریکی و آتش وباد و ابر                          زغول ودژم دیو وزشیر و ببر            

 نشد هیچ از آن کندگرد دلیر                      گذشت از میان همچو غرنّده شیر            

 (2-33/7: 4731)اسدی توسی،                                                                                   

 

 

 دیو. 3-6

کنندکه بر سر دو شاخ دیو موجودی متوهم که او را به صورت انسانی بلند قامت و تنومند و زشت و هولناک تصور می» 

 (314، 4732معین،«)دانندمانند شاخ گاو دارد و دارای دم است، دیوان را از نسل شیطان می

خورند. کنند ودونفر از سپاهیان را میشود دو دیو به سپاه حمله میکند وپیروز میزمانی که گرشاسب برسپاه بهو غلبه می

 دهد.این دو دیو از گونه نسناس هستند وگرشاسب نیز آنها را هم شکست می

 به بال یکایک چوسروبلند                       به اندام پرموی چون گوسفند         

 همه سرخ روی وهمه سبز موی               دوسوی قفا چشم  ودوسوی روی         

  

 (83-31/ 421: 4731)اسدی توسی،                                                                                 

 غول 3-7

کنند. نژادهای مختلفی از غول ها در ایران وجود دارد. ای هستندکه در غارها زندگی میغول ها، موجودات عظیم الجثه 

کردندوتعداد زیادی بیند که در آنجا زندگی میهای زیادی را میفور چین دربیابانی غولگرشاسب زمان رفتن به نبرد با فغ

 کنند.از آنها را نابود می
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 به مرز  بیابانی آمد  فراز                    که گفتی جهانیست گسترده باز       

 زمینش همه داغ پای پری                 زمانه گم اندر وی از رهبری       

 نه گردون سپرده درازای او                  نه خورشید پیموده پهنای او       

 به هر سوش دیوی دژآگاه بود             به هرگوشه صد غول گمراه بود       

 همان مار پرنّده هزمان زگرد            چو تیری آمدی در نشستی به مرد         

 مار             به  ده روز کردند ازآنجا گذار بکشتند از آن غول بسیار و        

 (3-747/41: 4731) اسدی توسی،                                                                              

 سیمرغ . 3-8

اقیانوس هند  های حماسی دارد. گرشاسب در جزایرای است. نقش مهمی در داستانافسانه –ای ای اسطورهسیمرغ پرنده

 شود.بیند وشگفت زده میاژدها را در چنگال سیمرغ ونهنگ را در منقارش می

 دگر ره  سپهدار  پیروز  بخت                           ز ملاح  پرسید  کار  درخت        

 که بر شاخش آن کاخ برپای چیست                   چنین  از بر آسمان جای کیست        

 چنین گفت کان جای سیمرغ راست                   که برخیل مرغان  همه پادشاست        

 پدید  آمد آن مرغ  هم  در زمان                        از او شد چو صد رنگ فرش آسمان        

 جنگ به منقار  بگرفته یکی  نهنگ                           چهل اش فزون اژدهایی به         

 (43-432/74:   4731) اسدی توسی،                                                                              

 ققنوس.  3-9

ای با قدمت چندهزار ساله در تمدن مصر وچین و یونان وآشور و بابل  وایران. ققنوس بلند پرواز است ای اسطورهپرنده

ت ودرسرزمین آفتاب سکنی دارد وشاید به علت دوستیش با خورشیداست که خودآگاه خود را به ونادر. مرغی خوشخوان اس

 بیند.سپارد تا نماد آرمانی باشد.در سفر به دور هند در جزیره اسکونه مرغی شگفت شبیه ققنوس را میآتش می

 ران نوانبه بالی اسپی به  برگستوان                       فروهشته پر بانگ دا       

 زسوراخ چون نای منقار اوی                       فتاده در آن بانگ بسیار اوی       

 برآنسان که باد آمدش پیش باز                  همی زد نواها به هر گونه ساز       

 فزونتر ز سوراخ  پنجاه  بود                       که از وی دمش را برون راه بود       

 به هم صد هزارش خروش از دهن              همی خواست هریک به دیگر شکن      

 تو گفتی دوصد بربط و چنگ و نای              به یک ره شدستند دستان سرای     

 فراوان کس از خوشیّ آن خروش                فتادند و زیشان رمان گشت هوش     

 ت              یکی گریه  زاندازه  اندر گذاشتیکی زو همه نعره  و خنده  داش     

  (71-438/14: 4731) اسدی توسی،                                                                                  
    

 طالع بینی در مورد جنگ. 3-11

ستارگان. اعتقاد به تأثیر افلاک وستارگان  علم اخترگویی یا طالع بینی  یعنی تعبیر وتفسیر آینده با توجه به وضعیت

 رفت.های موبدان وستاره شناسان به شمار میها  به شکل افراطی رواج داشت. این اعتقاد از دانستهبرسرنوشت انسان

 ستاره شمر شد غمی زان شتاب                که لشکر گذرکرد ناگه زآب             
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 دشکست                  سبک نزد شه رفت زیجی  به دستبدانست کافتاد خواه             

 بدو گفت برتیغ این که یکی                   شوم  بنگرم راز چرخ  اندکی             

 بدین چاره بگریخت شد ناپدید                دگر تا شه چین بد او را ندید             

 (13-733/32: 4731)اسدی توسی،                                                                               

 مرا ایزد از بهر جنگ آفرید                        چه پایم که جنگ آمد اکنون پدید          

 (82/27: 4731)اسدی توسی،                                                                                   

 ز کشته چه گویم برآن کس که زیست             ببخشید چرخ وستاره گریست         

 (733/423: 4731)اسدی توسی،                                                                                

 ترش                            بگفت آن که بر سر چه راند اخترشبرشه  فرستاد خاکس          

 (773/13:  4731)اسدی توسی،                                                                                

 سپهبد به نیک اختر وهور و ماه                    بی آزار بگذشت از او با سپاه          

 (714/43: 4731)اسدی توسی،                                                                              

 نامه گرشاسب به فغفور چین. 3-11

 داند.های دیگر میهایش لیق وشایسته شاهی و حکمرانی قلمرو سرزمینگرشاسب خود را به دلیل دلوری وشجاعت

 تا به جیحون مراست                بزرگی زهر شاهی افزون مراستزما چین و چین           

 امام                           به بزم آفتاب درفشان منبه رزم اژدها سرافشان من          

 (82-721/87: 4731)اسدی توسی،                                                                               

 عجایب دیدن گرشاسب. 3-12

های پهلوانی است. منابع آن نیز با منابعی که فردوسی از ژول مول: این منظومه کاملاا حماسی و دارای خصائص منظومه»

ای از حکایات غریب راه یافته وآن عبارت است از عجایبی که گرشاسب آن استفاده کرده یکسان است. وتنها در این اثر عده

نامه را بخوانیم چنانست که سندبادنامه را ملاحظه کرده ها از گرشاسبس هند دیده بود، وقتی این قسمتدرجزایر اقیانو

 (277: 4718صفا،«)باشیم.

 چویک هفته شد دید کوهی چونیل                     بدو رودی از آب پهنا دومیل      

 تنه لعلگون شاخهاشان کبود  درختان رده کرده برگرد رود                                 

 ها سبز و تر                           نه آهن نه آتش بر او کارگرها برگبدان شاخ       

 وزو هرکه کندی به دندان برش                        نبردی دگر درد دندان سرش       

 زبهر شگفتی بزرگان و خرد                             به نی زآن فراوان بریدند وبرد       

 (7-731/3:  4731)اسدی توسی،                                                                                  

 رگیش هم برنهاد  کلنگدگر دید مرغی به تن خوب رنگ                      بز         

 یکی مرغ کوچکتر از فاخته                              همیشه پسش تاختن  ساخته         

 (41-44/ 733: 4731)اسدی توسی،                                                                              

 زپیرامنش باغ وبسیار کشت            دهی دید جای دگر چون بهشت                   

 برآورد بت خانه ای زو به ماه                         درش جزع رنگین سپید وسیاه          

 زمینش به یکپاره از لژورد                            همه بوم و دیوار مینای زرد          
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 (27-733/23:  4731)اسدی توسی،                                                                               

 دیدن شگفتی ها. 3-13

 پراز نخل خرما یکی بیشه دید                          چنان کآسمان بد در اوناپدید        

 توگفتی مگر هر درختی زبار                          عروسیست آراسته حوروار         

 از آهو همه بیشه بیش از گزاف                        از آن آب کافورش آمد زناف         

 (4-237/7:  4731)اسدی توسی،                                                                                       

 یدش در و بام  چون سیم خامدگر دید بتخانه از زرّ خام                            سپ      

 میانش یکی تخت سیمینه ساز                       بدان تخت زرین بتی خفته باز      

 (74-231/72:  4731)اسدی توسی،                                                                                      

 صفت جزیره. 7-41

 نیز با رنگ وبوی                          که عنبر بس افتد زدریا بدوی جزیری بد آن        

 گیایش همه بود تریاک زهر                               به که سنگش از کهربا داشت بهر        

 (4-431/1: 4731)اسدی توسی،                                                                                         

 وصف بیابان. 3-15

 شود.بیابانی عجیب با وسعتی نامحدود  که حتی ماه را هم دچار سردرگمی می

 بیابانی آمدش  ناگاه  پیش                              ز تابیدن مهر پهناش  بیش           

 چه  دشتی که گروی بود چرخ ماه                     درو ماه هر شب شدی گم زراه          

 (4-243/2: 4731)اسدی توسی،                                                                                    

 به سوی بیابانی آمد شگفت                                شتابان  بیابان به پی برگرفت        

 از آهن دری بر سر نردبان                                 بر او مردی از چوب چون دیده بان        

                                                                                                  (                                                                                                                            37-733/33: 4731)اسدی توسی،                                                                                    

 عمرطولانی. 3-16

اند. وقهرمانان حماسه  همیشه اسطوره اند وهمه ها برای قهرمانان طول عمرهایی ادعا کردههاوافسانهدر گذشته داستان

 کند.ها عمرهای طولنی دارند. گرشاسب هفتصد سال عمر میاسطوره

 گزنده چند                        همی زیست خرم دل و بیگااز آن پس جهان  پهلوان            

 چو بر هفتصد شدش سی وسه سال                       ز تن مرغ عمرش بیفکند بال           

 جهان کند  بیخ درنگش زجای                           سر  زندگانیش را زد به پای           

 (4-2-111/7: 4731)اسدی توسی،                                                                                    

رسد وبا شخصیت دجّال در اساطیر نیز آمیخته منفورترین چهره اساطیری ایران ضحاک  است که عمرش به هزار سال می

 شده است.

 شت وشد سال عمرش هزارهمان سال ضحاک را روزگار                      دژم گ          

 بیامد فریدون به شاهنشهی                        وز آن مارفش کرد گیتی تهی          

 (4-237/2: 4731)اسدی توسی،                                                                               

 رزم گرشاسب با زنگی. 3-17
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گریزاند با ت وبلند  شبیه دیو با دندان های گراز که با توجه به این خصایص حتی غول را  میسیاه پوستی با هیکلی درش

 جنگد.گرشاسب  می

 در آن دژ یکی زنگی  پرستیز                           که غول از نهیبش گرفتی گریز         

 به دیدار دیو و به دندان گراز به چهره  سیاه  و به بال دراز                                    

 (22-243/27:  4731)اسدی توسی،                                                                                    

 چنان زدش  بر سر به زور دو دست                    که با مغز و خون چشمش از سر بجست         

 به خنجر سرش را ز تن برگرفت                         سوی دید با نش ره اندر گرفت         

 (13-241/18:  4731)اسدی توسی،                                                                                    

  رزم گرشاسب بامنهراس. 3-18

 جنگد که نامش منهراس دیو است. آن غول روی را در غاری اسیر کرد.دیوها میگرشاسب با یک نوع دیگر از 

 همی گشت برگرد آن کوه برز                          به بازو کمان وبه کف تیغ و گرز        

 به ناگه بدان دیوش افتاد چشم                         ورادید در ژرف غاری به خشم        

 جانور کوه پرجنگ وجوش                      که هر کس بدیدی برفتی زهوشیکی         

 چو شیرانش چنگال وچون غول روی                 به کردار میشان همه تنش موی        

 دوگوشش چو دوپرده پهن ودراز                       برون رسته دندان چو یشک گراز       

 از ران پیل                         رخش زرد ودیگر همه تن چو پیل ستبری دو بازو مه        

 همی ریخت غار از غرنبیدنش                         همی شد  نوان که ز جنبیدنش        

 گشاد از خم چرخ تیری به خشم                      زدش بر تفا، برد بیرون  زچشم        

 آن  نرّه دیو                          که بر زد به هم غار و که زآن غریوغریوی  بر آمد از         

 (21-233/71: 4731)اسدی توسی،                                                                                    

 مهم ترین نبردش با بهو.3-19

برابر شاه است، که  عاری از ملیت ومذهب است. فقط به بهانه جنگ  ترین نبردش با بهو است. دلیل آن نافرمانی درمهم

 های دیگر است.درخارج از ایران با هدف گرفتن خراج از سرزمین

 کنون سر برآهختی از بند خویش                     برون آمدی برخداوند خویش         

 خداوند را بد نخواهد زیاد        رهی تا  نباشد  بد و بد نژاد                             

 (47-34/41: 4731)اسدی توسی،                                                                              

 جنگ گرشاسب با سگساران. 3-21

-رو وتیزپا با پیکانهای تندگرشاسب در زمان سفر به دور هند در جزیره قالون،شب هنگام گروهی)سگساران( دیوچهر با اسب

کنند. گرشاسب با راهبرد استفاده از سلاح تیر خدنگ به جای نیزه  وتیغ بر هایی مانند الماس بران به او وسپاهش حمله می

 کند.سگساران غلبه می

 هوا تیره چون پود بر تار شد                  برآن دیو چهران جهان تار شد             

 زغم نعره شان بانگ وفریاد گشت             زپیکان جگر کان پولاد گشت            

 کس از خیل ایشان نبد مرد تیر                بماندند در زخم او خیره خیر            
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 (  61-171/63: 1396) اسدی توسی،                                                                               

 

    

 آدمیانی پرمو وگیاهخوار.3-21

خوردند. هیچ کس توانایی وقدرت مبارزه با این مردمان را موجوداتی مانند زنگیان پرمو وتیره که فقط گیاه ومیوه می  

دام افتند ندارد. موجودات دیگری که پرمو وتیزرو هستند واز صورت وچهره مانند آدم واز نظر ناخن مانند دیوند اگر به 

 شوند. خیلی زود نابود م

 اندازه بینی گروه  درین بیشها گرد این دشت وکوه                     بدینسان بی    

 چوآهو به تک همچومردم به روی                   چودیوان به ناخن چم میشان به موی     

 بمیرند زود آنچه گیری به دامزبن هیچ با ما نگردند رام                                 

 از ایشان چو بیمار گردد یکی                       برندش بر این تیغ کوه اندکی     

 به شیونگری گردش اندر خروش                   برآرند و زی ابر دارند گوش     

 پزشک گرش ابر تیره  زدیده به اشک                      بشوید،درستی گرد  بی     

 وگر هیچ باران نبارد ز میغ                          بمیرد،ب ه زیر افکنندش  ز تیغ     

 نریمان یکی از درختی ربود                         بر پهلوان برد و او را نمود     

 به ره در همه بازویش خسته کرد                  همی بود تا مرد وچیزی نخورد     

 (71-743/78: 4731) اسدی توسی،                                                                  

 مردی سه چشم. 3-22

مردی دو رنگ که مانند پلنگ سپید وسیاه است وسه چشم داردکه یکی بال ودوچشم دیگرش پایین تر قرار گرفته است. 

تواند به او گزندی بزند اگر موجودی به او گزندی . هیچ موجودی نمیدندانش مانند گرازها وناخنش مانند چنگال شیر است

 برساند خیلی زود خواهد مرد. 

 همان جایگه دید مردی دورنگ                     سپید و سیه تنش همچون پلنگ    

 سه چشمش یکی برفراز و دو زیر                   به دندان چو خوکان به ناخن چو شیر    

 شمار                       بسی کژدم زنده از پیش و مارز گردش رده مردمان بی   

 همی خورد از آن کش گزندی نبود                 وزآن هرچه او را بزد مرد زود   

 سبک  زآن  پلنگینه  دیو  نژند                       به خنجر سر و دست بیرون فکند   

 ( 11-722/11: 4731) اسدی توسی،                                                                            

  مردی سیاه  و یک چشم. 3-23

بیند که محل زندگی اش در آب است وآنجا را جای گرشاسب در رودی  ژرف در قرطبه، مردی سیاه ویک چشم می

 خوابیدن ساخته است.

 شاد                  یکی شهر خوش دید خرّم نهادسوی قرطبه رفت  از آن جای     

 به نزدیک او ژرف رودی روان                      که خوشیش در تن فزودی روان      

 از آن شهر یک چشمه مردی سیاه                   بدان ژرف رود آمدی گاه گاه    

 بدی اندرو ساخته جای خوابز شبگیر تا نیم شب زیر آب                              
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 نهالی به زیرش غلیژن  بدی                          ز بر چادرش آب روشن بدی       

 ( 4-233/3: 4731) اسدی توسی،                                                                           

 نسناس. 3-24

بسیار ومتفاوتی وجود دارد گروهی گفتند.در لغت نامه اسدی : نسناس جانوری در مورد این موجود عجیب نقل قول های 

جهد و در هندوستان  وجود دارد.  ودر برهان قاطع سرخ روی و چهار چشم و سبز موی و دراز بالست که بر یک پای می

 زنند.جهند و به زبان عربی حرف میاند از خلق که به یک پای میآمده است که: جنسی

 به او گفت تندی مکن با غریو                            در این بیشه نسناس باشد نه دیو          

 به بال یکایک چو سرو بلند                               به اندام پرموی چون گوسپند          

 (421/88:  4731) اسدی توسی،                                                                                     

 درخت هفت گونه بار. 3-25

 دهد.درختی عجیب وشگفت آورکه سالی دوبارهفت میوه متفاوت می

 درختی گشن رسته در پیش تخت                     که دادی بر از هفت سان آن درخت      

 زنار وترنج و به دلفریب  ز انگور و انجیر ونارنج وسیب                             

 نه باری بدینسان به بار آمدی                          که هر سال بارش دوبار آمدی      

 زشهر آن که بیمار بودی وسست                      چو خوردی  از آن میوه گشتی درست      

 (8-487/1: 4731)اسدی توسی،                                                                                       

 

 نتیجه گیری

 باور شودومیشده است.  اما امروزه افسانه محسوب های کهنی است که زمانی حقیقت تلقی میها که داستاناسطوره

پذیریش را از دست داده است.کاربرداسطوره درجنبه های مربوط به شرح وتفسیر اعمال خارق العاده ورخدادهای فرا واقعی 

ها در ابتدای پیدایش دارای رویدادها وحوادث پهلوانی است.در اساطیر زمان ومکان نامشخص ومجهول است.همه ملت

باشد که ی فراموش نشود به وجود شاعرانی کاردان وتوانمند وماهر  نیاز میهستند، برای اینکه این روایات کتبی وشفاه

های طبیعی وملی را جاودان کنند. اگر های پهلوانی را گردآوری کنند و به شکل منظوم درآورند تا حماسهبتوانند داستان

گران حماسه برای برجسته سازی آورد. روایتملتی به تحصیل حماسه ملی توفیق نیابد به حماسه تقلیدی وصناعی روی می

تر کنند.چهار عنصر داستانی اثر خود به مبالغه و اغراق روی آوردند تا قهرمانان خود را غیرقابل دسترس و دوست داشتنی

بودن، قهرمانی بودن، ملی بودن وخرق عادت زمینه ساز یک داستان حماسی  هستند. هر یک از این عناصر در شهرت  یک 

 ر بسزایی دارد گرشاسب نامه در زمینه خرق عادت وداستانی بودن قوی است. اثر حماسی تأثی

هر داستان حماسی ورزمی که بر اساس مبارزه ساخته شده وقهرمان آن رویاروی خطرمرگ مقاومت وایستادگی کرده است، 

ارکان بسیار مهم  هاست که می توان آن قوم وفرهنگ را بازشناخت. ازآن جامعه ارزشمند کرده است وبا همین ارزش

اش را  هم فدا کند. انگیزه  پهلوانی آبرو وشرف است که قهرمان برای حفظ این آبرو وشرف حاضر می شود جان گرانمایه

 باشد. ها وآداب ورسوم حاکم برجامعه میگری ودفاع بر اساس معیار وموازین  سنتقهرمان  برای ستیزه
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